
مقاله زیبای شناس بخش دوم

…قوای شناخته و ناشناخته بشر، اعم از غرایز حیوان و پست تا ادراکات
عقلان و شهودی، همه دارای مانیسمهای گونه گون م باشند که جامع همه

آنها دو امر است:
الف) جلب لذت

ب) دفع الم
بزرگترین و سترگترین میل در آدم، میل به خود است (از ادراک خود ملتذ
است) و آناه به شعاعهای خود (همان لذت آورهای محبوب). اما الم و درد،
احساس منافر و غیرملایم با نفس است و البته نه به دلیل درد بودن منفور

است بله درد منفور است چون ذاتا وجودی است غیرملایم با نفس.
و کلان (فارغ از مصادیق) است، قانون اساس مطلب کل این مطلب، ی

نفس است بدون طرح یا لایحه ای از مصادیق ب شمار.
از طرف نفس دارای مراتب است و هر مرتبه دارای خصال و قوای ویژه ای
است. مرتبه دن و پایین نفس با پاره ای امور ملایمت دارد که مصداقا همان
نامیم، در این مرتبه نفس با امور جسمان چیزی است که ما آنرا شهوات م
مانند التذاذ شم و شهوت ملایمت شدید دارد و در صورت فقدان یا خلل در

این امور بسیار متأذی م شود.
نفس در هر مرحله که هست با ی سلسله ادراکات تلایم ویژه برقرار م کند،
مثلا رنها، بوها و نقوش را از جهت خوشتر م داند که با قوا و خصال آن
مرتبه متلایم تر بیابد و شدت و ضعف ادراک بست به میزان تحری و قوت
خصـال آن مرتبـه یـا شـدت وجـودی امـر بیرونـ دارد مثلا انسـان کـه گرسـنه
است تمایل ناخواسته بیشتری به رنهای پیدا م کند که با آن میل همون
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باشند یا ی انسان شم باره به اموری علاقه م ورزد که برای او خوردن و
آشامیـدن و اغذیـه را تـداع کننـد (البتـه مثـال اسـت و مطلـب هرگـز بـه ایـن

بساطت نیست).
مراتب عال نفس نیز همینطور است یعن با اموری متلایم هستند که وجود

عال تر و برتری دارند.
لی مطلب به این سادگ فیصله پیدا نم کند، ما از عنفوان تولد در محیط و
شرایـط جغرافیـای، در فرهنـ و در مقتضیـات ژنتیـ زاده مـ شـویم، دیـر
اینـه آدمـ موجـودی «خـوگیر» اسـت، متـأثر و مأنـوس مـ شـود و پـس از
سالیـان در شـل و ظـرف خـاص خـود منجمـد مـ شـود و البتـه علـت مبقیـه
فرهنهای جوامع همین خصیصه دوم اوست اگر در جامعه ای همه مثلا در
در جـامعه چنینـ بمیرنـد، شایـد امـور عـام و فراگیـر ضعیفـ سـن 10 سـال
اش رخ نم به مفهوم کنون «موجود شود اما مسلما چیزی به نام «فرهن

دهد.
پس اگر دقت کنیم تصدیق م کنیم: انسان = اراده آزاد خود + مقتضیات
ارث + فطریات + مقتضیات فرهن (و چه بسا + مقتضیات جغرافیای) و
خوب شناس توان بحث زیبای البته با توجه به خصیصه انس پذیری او م

را سامان داد. (این انسان البته مخلوق و مربوب اله تبارک و تعال است)
نفــس در هــر مرتبــه کــه باشــد دارای اراده (40) اســت، مقتضیــات فطــری و
غریزی همان امیال عام بشرند که در همه مراتب نفس موجودند، مقتضیات
وراثتـ هـم چیـزی جـز قـوت بعضـ اوصـاف نهـادینه فـردی نیسـتند، مـ مانـد
مقتضیات فرهن و جغرافیای (البته در این موقعیت در پ این نیستیم که

بوئیم اصل با کدام است).
حقیقت اینست که در حم و پسند زیباشناسانه و ذوقیات عام جوامع و افراد
معجون از امور فوق دخالت دارند، اینه فرضا مردم منطقه ای جامه های



گلدرشت دوست دارند و لباسهای گشاد م پسندند معلول اموری است که
مذکور شد. منتها باید توجه داشت که فرهن جوامع یسره مملو از پاره ای
امور ذوق نیست، مذهب و باورهای بنیادین جوامع نیز به طور آشار و نهان

بر زیبا اناری آن جوامع مؤثرند.
ی از این مسایل، مسأله حسن و قبح عقل (و همچنین اخلاق) است که

حسن است قدری به آن پرداخته شود:
خوب و بدی اطلاقات مختلف دارد گاه «خوب» به ی امر واقع اطلاق
م شود و از آن به کمال تعبیر م شود و کمال به معنای شدت وجود (یا

حت جنبه وجود) م باشد.
این قسم از حسن، به نظر همه جا موجب ادراک و برانیختن حس متعارف
زیبای نیست، کمال و علوِ وجودی ی امر بشرط موجب زیبای م شود
که با مرتبه ای از مراتب نفس متلائم افتد(41) مثلا خود منافرت که موجب
ادراک ناملائم است، م تواند در نفس، کمال (شدت وجود) یابد و موجب
شدت نفرت بشود، ی جانور وحشت برانیز و کریه المنظر در اثر کمال

وجودی م تواند کریهتر شود.
اما آنجا که کمال یا شدت وجود برای نفس موجب گونه ای تلائم وجودی و
ادراکـ ملائـم شـود، ادراک زیبـای هـم رخ مـ دهـد ماننـد اینـه در اثـر دانـش
اندوزی مرتبه ای از مراتب نفس ارضا شود و برای آن احساس خوشایند رخ
دهد (البته این ادراک بشرط محقق م شود که آدم به این ملایمت توجه
«زیبای داشته باشد و این همان چیزی است که بعدها از آن به «بلوغ ادراک

تعبیر خواهیم کرد.)
اطلاق دیـری کـه بـرای حسـن وجـود دارد همـان نیـوی در کـردار و رفتـار
ر بایسته بودن فعل را نزد خرد حسن ماختیاری انسانها است به عبارت دی

نامند که موجب ستوده شدن کننده آن فعل است.



این حسن البته با خود زیبای مساوق نیست اما مصداقا همه جا م تواند
موجب ادراک زیبای بشود مشروط به اینه نفس بلوغ و مرتبه آن را واجد

باشد. (توضیح فزون خواهد آمد).
اطلاق سوم حسن، از آن اموری است که خود ملایم نفسند (ملاک حسن در
ایـن اطلاق اصـل ملائمـه اسـت) در ایـن اطلاق امـر نیـو چیـزی اسـت کـه بـا
مرتبه ای از مراتب نفس ملایم افتد و هر آنچه لذت نقد یا نسیه ای را برای
نفس ایجاد کند حسن است مانند نوشیدن شربت شیرین و گوارا و نافع یا
داروی تلخ که موجب ادراک (تحصیل) لذت سلامت باشد چه موجب کمال

یا تحصیل مراتب عالیه نفس باشد و یا نباشد چه عقلا مذمت کنند یا ننند.
اطلاقات که مذکور افتاد، گرچه مطلب تازه ای را در بر نداشت، اما چالش
فزون، سؤالات اساس و جالب را برای اندیشه طرح م کند، آیا مدح عقلا
«در اطلاق دوم» بـداع کمـال نفـس انسـان نیسـت؟ یـا در محاسـبات کمـال،
کمال فرد ملحوظ است یا کمال نوع یا هر دو؟ مصادیق کمال آیا در دسترس
خـرد هسـت تـا عقلاء در بنـای خـود از آن خمیـر مـایه بسازنـد؟ عقـل کلیـات را
ـونه ادراک مـسـن چح ،حسـ کنـد در مـوارد ادراکـات جزیـ ادراک مـ

شود؟
بجز سؤال اخیر، سئوالات قبل تا حد قابل توجه ژرفند و م طلبد تا به این
مسأله بپردازیم که در کارگاه عظیم و تو در توی تمایلات و ادراکات (جزی
و کل) نفس، قوه عاقله چه کاره است؟ به نظر، عقل، قوه ادراک نفس است
(و کیف کم) کند تا(42) راه التذاذات بیشتر را درک م که مفاهیم کل
نفس را به او از طریق کشف روابط ضروری و کل بین امور مدرک، ارائه
نماید (همچنین راه تخلص از تألمات) علت هم این است که نفس، شدیدا و
ذاتا لذت طلب و الم گریز است (شدت امر موجب م شود تا از رفع و دفع
و منطـق عملـ الـم ملتـذ و حقیقتـا از فقـدان لـذت متألـم شـود) قـانون اساسـ



عقل در لحاظ غایات (علت غای) همین امر پراهمیت است، عقل به عنوان
قوه ای در اختیار نفس، مثل ی آینه تا حد توان مفاهیم کل از کمالات
نفس و امور لذت بخش را فراهم م کند، نسبت کل افعال و تروک نفس را با
مصلحت اعلای نفس، که همان التذاذ اشد وابق است، م سنجد و تا بدان
م (عقل) آفریند که موجب مدح و ذم م جا که بضاعت دارد قضایای کل
شود، این ادراکات در اختیار نفس قرار م گیرد، و البته همواست که مختار
اسـت تـا از مقتضیـات آن فـرآورده هـا پیـروی کنـد و مـوجب طـراوت آن قـوه
گرانبهـا شـود یـا آنـرا فـرو نهـد و انـاره عقـل را مسـوف دارد. «انـارة العقـل

مسوف بطوع هوی و عقل عاص الهوی یزداد تنویرا.»
ناگفته نماند که نفس دل مشغول و ذهن مشغول های دیری هم دارد «وهم»
صور جزی را احضار م کند، حس نیز صور حس فراوان را نزد او ایجاد
م نماید و حاصل اینه نفس با تأثرات فراوان مواجه است، این صور هر
کـدام مـ توانـد مرتبـه ای از مراتـب نفـس را تحریـ یـا اشبـاع کنـد و نتیجتـا
حسـابری وضـوء عقـل را مشـوش نمایـد(43) غرایـز شهـویه و غضـبیه کـه بـا
قـوای واهمـه همـارتر و مأنوسـترند در کـار صـورتری و صـورتپردازی هـای

ملایم با خود ید طولای دارند.
اما عقل در این میان ادراکات کل و ارتباط امور را م سنجد و راه صالح
(مصلحت) «التذاذات نیو» (اشد ابق) را برای نفس نشان م دهد و این
همان چیزی است که امری به نام «مصلحت» را نزد عقلاء شل م دهد و
البتـه همیـن عقـل مـ توانـد مصالـح نـوع انسـان را ملحـوظ کنـد و راه صالـح
(مصــلحت نــوع) بــرای التــذاذ نیــوی همــان را ارائــه نمایــد (البتــه در حــد

موضوعات قابل ادراک).
حاصل اینه نفس در پ امور ملایم است، با چراغ عقل اموری را از میان
ملایمات اختیار م کند که موجب نقصان و ضعف نفس نباشد کما اینه



بدانیم مثلا تدخین ملایم با نفس موجب نقص نفس (یعن نقص عیش و لذایذ
بالقوه) م شود و به اعتبار اینه مقتضای برخ لذایذ دیر را کور م کند

حم به متارکه آن م کنیم.
در حقیقت در چنین مواردی، اندیشیده ایم که نفس هنام نقصان نم تواند
خوب ملتذ شود لذا لذت دیر را در امر ملایم دیری م یابیم پس حقیقتا و
اولا و بـالذات دنبـال کمـال و شـدت وجـودی خودمـان نیسـتیم (اصلا برایمـان

اهمیت ذات ندارد) بله چون و اگر از آن ملتذ م شویم، آنرا م خواهیم.
پیشتـر گفتیـم عقـل تمـام موضوعـات را نمـ توانـد درک نمایـد و اگـر یـ آینـه
پاک و حقیقت نشان و قوه ای امین برای نفس بسیج نشود نم تواند برای
نفس چیز مفیدی باشد (با فرض اینه فلسفه وجود آدم بهره مندی از وجود
ملایم اشد و اعل باشد، بدون آن قوه امین و معصوم، باید گفت به آدم «کم

لطف» شده است!)
اما همینقدر که دانستیم کارکرد عقل این است که «حت المقدور» سعادت
(لذت)(44) فرد و جامعه را تأمین کند دست مایه کم نیست. و نی است
آفاق که توجه داشته باشیم: تعالیم انبیاء عظام در تمام ادوار تاریخ، چراغ
و کمیته ای امدادی برای آن چراغ درون بوده است در عالم تعارض و تزاحم،
آنچه با حاق وجود نفس ملایم بوده است را به ما نمایانده اند، بله راه ادراک
آن امر ملایم را نیز به ما انسانهای فراموشار آموخته اند در واقع کارکرد
انبیاء اله این بوده است که موضوعات و محاسبات را که عقل از آن ناتوان
ام و قضایایاست را به او (نفس) بنمایند و البته این محاسبات شامل اح
است که قوه عاقله آدم را هم تر و تازه نه دارد، و نیز نفس در این عالم
بتواند حداکثر التذاذ و شیرین حیات مادی و دنیای خود را با توجه به آن
همه امور متزاحم و گیج کننده دریابد. اگر م بینیم زیستاه ایستاه مادی
ما چنین تلخ است و مانده ایم که سر در کدام گریبان فرو کنیم(45) بدان



علت است که از تعالیم انبیا (چراغ برون) و عقل (چراغ درون) رخ برتافته
عناصـر لاینفـ (!!و جنـ) ایـم، نـه بـدان جهـت کـه سـیل و زلزلـه و بیمـاری

دنیای مادی ما شده اند (مر چقدر سهم در ناملایمات دارند؟!)(46)

پس به معنای وسیع کلمه هر آنچه با مرتبه ای از مراتب نفس در متن نفس
الامر ملایمت داشته باشد، م تواند مورد اطلاق حسن و خوب واقع بشود
اما از آنجا که عالم عالم تزاحم است، عقل به یاری شرع پاره ای از امور (و
اگر چه ملایم) را ترک م کند (قبیح م داند، چون قبیح در حقیقت چیزی
است که نفرت را موجب شود و ممانعت لذت اعل موجب صحت اطلاق قبح
است). دیر اینه نزد عقل اموری بالنتیجه ملائم نفسند ولو هم اکنون نفس با
نداشته باشد مثل خود «صبر» که تلخ است اگر نتیجه شیرین آن میانه خوب

برای مراتب عال نفس موجب شود.
پس در میان ملایمان گزینش رخ م دهد و البته برخورداری و بهره گیری
افراد از چراغ عقل به ی نحو نیست کس که فاهمه اش ملایمات عالیه را

ادراک م کند خود را به امور دنیه مشغول نم دارد (آلوده نم کند).
آنچه را که در صدد بیان بودیم، در عبارات زیر خلاصه م کنیم:

جامع هر سه معنای حسن و خوب چه به معنای کمال و چه حسن اخلاق و
چه عقل برای بشر ی چیز است و آن امر لذت بخش است با این قید که
درست انتخاب شده باشد و البته لذت طبق تعبیر ما یعن ادراک ملایم (ملایم

هم م تواند صفت ادراک باشد و هم مضاف الیه آن).
زیبای هم چیزی نیست جز محصول ملایمت دو وجود. بفته شافتس بری
درهم م ر با خوببار دی (زیبای) دو چیز مجزا هستند ول و خوب زیبای
آمیزد و به صورت غیرقابل قسمت در م آید(47) یا زولستر که م گوید

آنچه متضمن خوب است زیباست.(48)
تـا بـدینجا گفتیـم زیبـای عبارتسـت از ادراکـ کـه محصـول تلائـم موجـودی از



موجــودات بــا مرتبــه ای از مراتــب نفــس اســت و گفتیــم ادراکــات حســ مــا
مطابقت تام با متن واقع ندارد و آنچه با ما مواجهه عین دارد همان صور
ذهنـ و یـا ادراکـات شهـودی اسـت و «مـا» عبـارتیم از مرتبـه ای کـه در آن
سـاکنیم، مرتبـه ای کـه هـر کـدام «بشخصـه» واجـد آن هسـتیم یـا در فضـای
فرهن به عنوان ی جمعیت غوطه وریم با اراده شخص یا جمع اموری
ــم، شرایــط فرهنــ وراثتــ و مقتضیــات محیــط ــه ای ــم و پذیرفت ــده ای را گزی
زیستاهمان، برایندی را بوجود آورده اند که «ما» را ساخته اند (و ساخته
ایم) و زیبای، این امر درونزاد، مولودی است که با توجه به همه این شرایط
پا به عرصه «هست» و «بودن» م گذارد، محصول برخورد روح مجرد است
با مصادیق از هست که نم دانیم حقیقتا چونه و چرا با ما ملائمت دارند

(اجمالا توجیه داریم که ذکر خواهد شد).

(3) در تعریف اول هنر حالت حدث و اکتیو دارد و در دوم به مله یا عادت
ویژه ای در هنرمند اطلاق یافته که مبدأ است برای معنای اول، به نظر م
رسد تعریف دوم الیق باشد، پس هنر امری وجودی است در هنرمند از جنس

.توانای
Sully. (4)

(5) Studies in Psychology and Aeshetics.
6)) هنر چیست؟ ص52.

(7) شاسلر: تاریخ انتقادی علم الجمال، ص391.
(8) همان، ص369.

(9) همان، ص90 388.
(10) همان، ص316.

Veron.(11)
12)) زیبای شناس، ص5، چ1878.



(13) تاریخ انتقادی علم الجمال، ص13، «مقدمه».
(14) تاریخ انتقادی علم الجمال، ص361.

Sulzter.(51)
16)) بنقل از هنر چیست؟ ص27.

(17) شاسلر: ص90 388.
(18) کتاب نایت (فلسفه زیبا)، ص6 165.

(19) شاسلر: 289.
uerheil ohne Begriff (ادراک و لــذت بــدون اشتیــاق داوری بــ) (20)

und Vergnvgen ohne Bgehren.
21)) شاسلر ص3 331.
(22) همان، ص3 740.

(23) همان، ص990 985 986 946.
Weisse. (42)

25)) همان، ص996.
Herbart.(62)

(72)Erasmus Darwin.
(82)Todhunter.

29)) فرضیه زیبا، چاپ 1872، ص.
Mozley.(03)

31)) نایت، ص247.
(32) آشنای یا مفهوم عرف، مفهوم است که نزدعموم موجود است مانند
مفهوم وجود و علم نزد مرد عادی و مفهوم فن آنست که دانشمندان (عرف
خـاص) در صـدد و آرزوی بدسـت آوردن آننـد ماننـد مفهـوم وجـود و علـم نـزد

فیلسوف و معرفت شناس.
(33) لذا ارزش م تواند واقع یا موهوم باشد.

(34) مطلب مزبور نباید به گونه ای کج فهم شود که ب جهت میان آن و این



سخن قرآن که عالم همه تسبیح حضرت حق را م گوید و اینه بانامحرمان
خاموش است و جملات از این قبیل در تهافت افتد، مقام بحث در ادراکات

حس است و بل با مطالب بلند مذکور ب ربط است.
(35) البتـه ایـن معنـا منافـات بـا وجـود شعاعهـای لطیـف اطـراف جسـم نـدارد
مانند کره زمین که تا آنجا که جاذبه ای برای آن قابل فرض است وجودی از
آن هم قابل اثبات است، پس قسمت پرچال زمین مانند هسته ای است میان

هلو.
(36) البته از این حیث که میان ما و آنچه م یابیم، واسطه ای نیست، و نه

اینه حاق هست موجود ذهن را فهم کرده باشیم.
ه تفضیلامورد تصدیق است اما این (37) آن ذات و طبع بدلیل عقل اجمالا

چیست …؟
(38) بعض گمان کرده اند عقل باید در کنار حس باشد تا حم کند، چنین
نیست چون علم حضوری نفس م تواند موضوع حم خرد واقع شود، همانند
ادراک هست و عوارض ذات و میول قهری خود نفس که معقولات عقل واقع

م شوند.
(39) و النفس ف وحدتها کل القوی.

(40) مراد ما از اراده عبارت است از اینه نفس بتواند در مقابل مقتضیات
درون و بیرون مقاومت و غلبه کند و نه صرفا چیزی که فعل نفس است.
تـوجه بفرمایـد کـه فهـم درسـت میـزان ایـن اراده نیـاز بـه یـ خواننـده گرامـ
دیـدگاه فـارغ از افـراط و تفریـط دارد، مـا نـه چنـدان آزادیـم کـه همـاره همـه
مقتضیات را درهم بشنیم و نه چنان ضعیفم که تماما زیر سیطره امور در
آئیم. اصل مطلب همین است، گرچه حاق مطلب بس ژرفتر از این باشد، به
همیـن جهـت اگـر انسـان در محیطـ زنـدگ کنـد کـه متقضیـات ناپسـند بـر او
غالب آید، لازم م شود هجرت کند و از نعمت وسعت ارض استفاده نماید و



اینه شرعا و عقلا مورد مذمت واقع م شود (در صورت که در محیط به
سر برد که آلوده شود) همین است که نه کاملا آزادیم و یله و نه مجبوریم و
ضعیف، گرچه اگر بخواهیم در سخت ترین محیطها م توانیم گناه ننیم، اما

اگر بخواهیم!!
(41) توجه فرمایید که زیبای برای نفس آدم بوجود م آید که مراد ما نیز
در مبحث پیش رو همان است زیبای نزد دیر نفوس برأسه از مبحث خارج

است.
(42) این (تا) در چون کار خرد تأثیر بسیار دارد.

(43) اینه در سیر و سلوک توصیه به امحاء صور خیال شده و از ناه های
بیهوده یا شنیدن های لایعن نه م شود بهمین جهت است. ر.ک. به رساله
لب اللباب تألیف آیه اله سید محمدحسین طهران صفحه 146 و رساله لقاء
اله تألیف استاد گرانقدر مرحوم میرزا جواد آقای مل تبریزی صفحه 92 تا

.118
(44) توجه! «لذت» در لذایذ پست خلاصه نم شود، لذایذ عالیه نفس واقعا
چنان پرقوتند که لذائذ پست آدم چندان رن در کنار آن ندارند، اینه ذهن
احیانا از واژه لذت به لذایذ پست منتقل م گردد به علت غلبه التذاذات پست
است که خود تفسیر عمل و عین ظلوم و جهول بودن انسان است. با این

مفهوم عام، لذت مصداقا با سعادت ی م شود.
(45) مراد کل بشریت معاصر است.

(46) ولـو ان اهـل القـری آمنـوا و اتقـوا لفتحنـا علیهـم برکـات مـن السـماء و
الارض و لن کذبوا فأخذناهم بما کانوا یسبون. سوره اعراف، آیه 96.

(47) کتاب نایت (فلسفه زیبا)، ص166 165.
(48) بنقل از کتاب هنر چیست؟ ص27.

(49) تعبیر «به تعبیر دیر» خود به لحاظ معرفت شناخت دریای ژرف را در



بردارد که البته به طور شایسته نم توان در این مجال ضیق بدان پرداخت،
توضیح اینه: تعریف واقعیتها به یباره و بونه ای که تمام وجود و ماهیت و
ژرفای آن واقعیت را بیان کند مقدور نیست، «به تعبیر دیر» سرک کشیدن
بـه وجـوه مختلـف حقیقـت واحـد اسـت از منظـر و افقـ دیـر بـرای تمیـل و
تعمیق معرفت نخست و ایجاد تضاه شناخت، این گونه گام برداشتن که

اسلوب عام معارف بشری است را م توان «تجرع علم» نام نهاد.
(50) بــه نقــل از کتــاب هنــر و واقعیــت صــفحه 20، البتــه تعریــف اخــص از

واقعیت است.
(51) ر.ک. تاریخ انتقادی علم الجمال، ص361.

(52) ر.ک. اهتزاز روح، ص68.
گلو درد یا لذت حاصل از برخورد با ی یا درد ی (53) همانند شوری نم

محبوب صمیم که همه در درون ما و در دنیای ادراک ما واقعیت دارند.
مثـل قلـه دماونـد یـا آن آتـش کـه آب را مـ (54) مـراد از «در بیـرون» یعنـ
جوشانـد در مقابـل جهـان درون کـه نسـبت وجـودی آن بـا بیـرون (بـا مفهـوم

مفروض) تباین است و نسبت شناخت آن عموم من وجه.
(55) مراجعه کنید به مأخذی که در پاورق ها مذکور شد.

(56) همسان و ناهمسان دو اصطلاح (معرفت شناخت) هستند، هرگاه دو یا
چند امر، پس از کاوش و بررس با هر روش که در هر علم مستعمل است
در ی ردیف و زیر ی عنوان جامع قرار گیرند آندو را همسان م نامیم
مانند همسان رآکتورهای اتم و خورشید از حیث تشابه تام یا ناقص که در

فرآیندهای شیمیای آندو یافته ایم.
(57) «در بیرون یافتن» به همین معنای عرف و مطابق، نه اینه ضرورتا (و
التزاما) آنچه یافته ایم با تمام کیفیات ادراک در آنجا همانونه موجود باشد.
(58) سوره یونس آیه 7 و 8: به یقین کسان که امید ملاقات ما را ندارند و به



زندگان پست راض و به آن دل آرام یافته اند و از نشانه های ما رخ تافته
اند، در پناه آتش خواهند بود!

(59) ماهیته انیته.
(60) سوره دهر، آیه 22.

(61) ر.ک سوره کهف آیات 45 و 46.
(62) راغــب در مفــردات القــرآن مــ گویــد: و الایــه هــ العلامــة الظــاهرة و
حقیقته لل ش ء ظاهر هو ملازم لیش ء لایظهر ظهوره فمت ادرک مدرک

الظاهر منهما علم انه ادرک الاخر الذی لم یدرکه بذاته.
(63) سنریهم آیاتنا ف الافاق و ف انفسهم حت یتبین لهم انه الحق. نشانه
هایمان را در آفاق و انفس به ایشان نشان خواهیم داد تا برایشان آشار شود

که «او» حق است (سوره فصلت، آیه 53).
(64) مناجات شعبانیه، جملات آخر.
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